
که به ذهنت می آد، بنویس. شاید همین یادداشتا بعدا به طرح بزرگت تبدیل بشن. کوچیکی  دفتر ایده داشته باش. هر فکر 

گــوش بــده. هــر وقــت چیــزی بــه نظــرت عجیــب اومــد، به جــای ردکردنــش، بپــرس چــرا؟ ذهــن پرسشــگر همون جاییــه  بــه »چرا« هــا 
کــه خلاقیــت زاده می شــه.

که زمین خوردی، یاد بگیر چطور دفعه بعد بلند شی. کن، اما باهوش! نوآوری بدون شکست معنا نداره. فقط هر بار  اشتباه 

گفت وگــوی ســاده بــا یــه  گاهــی یــه  کــه شــبیه تــو فکــر می کنــن، نمــی آد.  کســایی  بــا آدمــای متفــاوت حــرف بــزن. الهــام همیشــه از 
کنــه. دوســت یــا معلــم می تونــه مســیرت رو عــوض 

گفتن »نمی تونی«، یادت باشه همه نوآورهای بزرگ هم همین جمله رو شنیدن. گه همه  کن. حتی ا به خودت اعتماد 

نــوآوری یــه اســتعداد ذاتــی نیســت، یــه مهارتــه؛ 
ــا موســیقی. هرچــی بیشــتر تمرینــش  ــل ورزش ی م�
ــرای  ــد تمریــن ســاده ب ــر می شــه. چن بــدی، قوی ت

شــروع:

نوآوری، عضله ای است 
که باید تمرینش بدی
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ــو  ــن، ت ــت می بین ــه درخ ــط ی ــه فق ــی بقی ــی وقت ــی. یعن ــر ببین ــی متفاوت ت کم ــا رو  ــی دنی ــد باش ــی بل ــودن یعن نوآورب
جنگلــی از ایده هــا رو ببینــی.

کــه از دل خلاقیــت بیــرون مــی آد و بــا تمریــن، صبــر و شــهامت رشــد می کنــه. پــس دفعــه بعــد  نــوآوری، مهارتیــه 
کوچیــک  کــن. شــاید ایــده  کــه یــه فکــر تــازه بــه ذهنــت رســید، نــذار پــر بکشــه. بنویســش، بســازش، امتحانــش 

امــروزت، فــردا یــه تغییــر بــزرگ تــوی زندگــی خیلیــا باشــه.

چون آره، جواب سؤال اینه: تو هم می تونی نوآور باشی، فقط باید جرئت امتحان کردن داشته باشی.

نتیجه ماجرا
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